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  2- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين |(ع) دانشگاه امام صادق
/ بر اساس آمارها، مانيتا ا ميدار اجياحت ينيب به واقع شتريب كايآمر يجلو يستادگيا يامروز براپناهيان: 

 برد يرا جلو م نيكار د مانياز ا شيب يحت ها تياوقات توجه به واقع يگاه/ است يقدرت پوشال كي كايآمر

 شتريب ها تيو نگاه به واقع مانيا نيامروز در جمع ب يول ميبگذار هيما مانياز ا شتريعبور از مشكلات، لازم بود ب يانقلاب برا لياواپناهيان: 
 ن. الاميخـرج كن ـ  بي ـبـه غ  مانياز ا ستيلازم ن ادياز مشكلات مقابله كرد و ز يليبا خ شود يم ينيب امروز با واقع يعني ميدار ازين ينيب به واقع

 بي ـگـر طب «ضرب المثـل اسـت:    نيمصداق ا كايآمر تي. الان وضعمانيتا به ا ميدار اجياحت شتريب ينيب به واقع كايآمر يجلو يستادگيا يبرا
 مانيبه ا ازين نيو ا دهد يرا نشان م نيا زياست و آمارها ن يقدرت پوشال كي كاياست كه آمر نيا ينيب امروز واقع »يسر خود دوا نمود ،يبود

  به خدا ندارد.
سـخنراني  » ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين«با موضوع: دانشگاه امام صادق(ع) به مدت ده شب در  انيپناه رضايحجت الاسلام عل

را سخنراني جلسه اين  دومينهايي از  بخششود.  صبح از شبكه دوم سيما پخش مي» شش و ده دقيقه«كند. اين سخنراني هر روز ساعت  مي
  خوانيد: در ادامه مي

ست را شامل خارج از اختيار مازندگي كه  هاي بخشهمة  نيست؛مقدرات فقط شامل اتفاقات خاص زندگي 
 شود مي

  :در جلسة قبل عوامـل  » مهمترين عامل در تعيين مقدرات ما در زندگي چه عاملي است؟«موضوع بحث ما پاسخ به اين سؤال است
ما روي مقدرات مـا تـأثير دارد.   » دعاي«ها و همچنين  ، نيت، اعتقادات، اعمال و اقداماتلايق و آرزوهاافكار، ع :زيادي را برشمرديم

محبت خداوند به ما، محبت اولياء خدا به ما و رفتارهاي خوب و بد ديگران در اطراف مـا، نيـز بـر     :خارج از اختيار ما نيز عواملي مثل
ترين عامل مؤثر بر مقدرات ما چيزي غير از آن عوامل مذكور است. يعنـي غيـر از همـة     نندهك مقدرات ما تأثير دارند. اما گفتيم تعيين

 كننده است. ه در مقدرات ما تعييناينها يك عامل كليدي ديگري نيز هست ك

 زنـدگي   در توجه بـه اصـل مقـدرات   لزوم «در مورد  مقدمهترين عامل در مقدرات بشر، به عنوان  كننده تعيينگفتگو در مورد از  پيش
 ،منظـور از مقـدرات  چيزي به نام مقدرات در زنـدگي خودمـان داريـم.    ما هميشه بايد متوجه باشيم كه . صبحت كرديم» انسان

ما آنها را امور تصـادفي يـا    ،شود و خيلي از اوقات بخش خارج از اختيار ماست كه توسط خداوند تعيين مي
كنـيم   آنها را امور عادي تلقي مي ،شوند ن امور تكرار ميخيلي از اوقات چون آيا كنيم و  ذاري ميگطبيعي نام

در اختيار پروردگار عالم هستند كـه   همگيهاي تحت حكمت و مشيت الهي هستند و  ولي همة اينها طراحي
 .تواند آنها را تغيير دهد هر لحظه اراده كند مي

  داننـد   ه به قدر كافي از بحث مقدرات خبـر ندارنـد و نمـي   هم متاسفانه توجه كنيم.اش بيشتر  مفهوم مقدرات و مصداق واقعيبه بايد
از  ؛داننـد نـه تمـام امـور زنـدگي      مـي امـور درشـت و عظـيم     ها مقدرات الهي را فقط در مورد بعضي مقدرات چه چيزهايي هستند؟

دهنـد، مقـدرات    مـي  نيست كه فقط برخي از اتفاقات خاصي كه در زندگي مـا ناگهـان رخ   زيرا چنينآنها.   ترين كوچكترين تا عظيم
از اصل وجود ما تا فـرم وجـود    ؛شوند محسوب ميمقدرات ما اراده و اختيار ما هستند از كه خارج باشند، بلكه تمام جزئيات زندگي ما 
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ما  مقدراتهمگي ، آييم و شرايط اطراف ما، از پدر و مادر ما تا محلي كه در آن به دنيا مي ما و تمام مختصات ثابت و متغيير وجود ما
 هستند.

/چرا دهدببه او اجازه بايد مقدرات الهي ؛ انجام دهد دلش خواستكه هر جنايتي تواند  نميهر كسي 
  شوند؟ ها محشور مي ها با فرعون بعضي

  ،توانيم هر چيزي را با اختيار خودمان نمي ولي مادرست است كه ما در ميان مقدرات، يك مقدار فرصت و اختيار و امكان تغيير داريم 
ضمن اينكه آن جاهايي كه ما اختيار تواند ايجاد شود.  اي كه خداوند معين كرده است مي بلكه اين تغيير فقط در محدودهتغيير دهيم، 
حتـي  هر كسي، چه آدم بدي باشد و چه آدم خوبي باشـد  توانيم انجام دهيم.  خواهيم عمل كنيم، باز هم هر عملي را نمي داريم و مي

وقتي خدا بخواهـد كـاري   «فرمايد:  امام رضا(ع) مياي كرد ارادة خود را محقق كند.  هر اراده تواند ودش هم نميدر محدودة اختيار خ
كنـد،   دهد، و ارادة خودش را محقـق مـي   كند، و با تصميم آن بندگان كار خودش را انجام مي انجام دهد، عقل بندگانش را سلب مي

گويند: چه شد؟! ما چرا اين كار را انجام داديم؟ عجب  گرداند، بعد مي را به آنها باز مي وقتي ادارة خود را محقق كرد، عقل آن بندگان
ف ذاَ و  فأَنَفْذََ أمَرهَ و تمَت إرِادتهُ فإَذِاَ أنَفْذََ أمَرهَ رد إلِىَ كلُِّ ذي عقلٍْ   العْباد عقوُلهَم  إذِاَ أرَاد اللَّه أمَراً سلبَ! كاري كرديم عقلْهَ فيَقوُلُ كيَـ
 .)442تحف العقول/»(منْ أيَنَ ذاَ

 تواند هر  هر كسي نميتواند هر كاري كه به ظاهر در اختيارش هست انجام دهد. به بيان ديگر،  هر كسي نمي
 .بدهد كه آن جنايت را انجام دهد او اجازه به، چون بايد مقدرات الهي جنايتي كه دلش خواست انجام دهد

 بسا بدون اينكه موفق به انجام آن جنايت شـوند،   چه خواستند را انجام دهند،  پيدا نكردند كار بد يا جنايتي كه مي كساني كه فرصت
رياست يك روستا را هم نداشته باشند! فرمانروايي يا شوند حتي اگر در دنيا  ها محشور مي فرعونها با  عذابش به آنها برسد. لذا بعضي

خلاف رفتند، فرعون هـم در آن فرصـتي كـه خـدا بـه او داد تـا        راه هاي كوچكي كه خدا به آنها داده، تا آخرِ فرصت چون در همان
يـك فـردي،    مـثلاً  افتـد.  ها نيست. در جبهة اولياء خدا و خوبان عالم نيز همين اتفاق مي ظاهر اعمال و جنايت ،ملاك آخرش رفت.

بـروز  در آن موارد محدود و داده و او طينت پاك خودش را چند فرصت كوچك به اخدا ما نبوده ا آدم خوب و اهل عبادت زياد ظاهراً
  كند. و خدا هم او را با اولياء خدا و شهداء بزرگ محشور مي داده است

 ت خود عمل مى  «فرمايد:  رسول خدا(ص) ميت اوست و هر كس مطابق نيت مؤمن بهتر از عمل اوست و عمل منافق بهتر از نيني
هميشه مؤمن اند كه  بزرگان اين روايت را اينطور معنا كرده )3/218كافي/»( نيةُ المْؤمْنِ خيَرٌ منْ عمله، و نيةُ الكْاَفرِ شرٌَّ منْ عمله؛ ندك

تر و بهتر از آن مقـدارى  نيت مؤمن، هميشه بالالذا تواند به آنها دست پيدا كند.  كند كه احياناً در مقام عمل نمى چيزهايى را نيت مى
در مقـام  خواهد انجام دهد كـه   كافر هم خيلي از كارهاي بد را مياز آن طرف هم  كند؛ اين يك امر قهرى است. است كه عمل مى

 توان انجام دهد. عمل نمي

ر هر وقت خواستيم دور بزنيم و تغيير مسي توانيم در اتوبان زندگي نميبدانيم اينكه توجه به مقدرات يعني 
 دهيمب

  .بدانيم كه ما براي انجام توجه به مقدرات يعني اينكه نكتة ديگر اينكه انسان هر زماني براي تغيير مسير خودش، داراي اختيار نيست
توانيم در اتوبان زندگي دور بزنيم و مسير خود را تغييـر دهـيم، گـاهي بايـد      ، كاملاً آزاد نيستيم و هر لحظه نمييهر كار خوب يا بد
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تـا چهـل روز    كسي كه لقمة حـرام خـورده اسـت   فرمايد:  مثلاً وقتي در روايت مي ترها راه طي كنيم تا به دوربرگردان برسيم.كيلوم
باحاً   منْ أكَلََ لقُمْةَ حراَمٍ لمَ تقُبْلْ لهَ صلاَةٌ أرَبعينَ ليَلةًَ و لمَ تسُتجَب لهَ دعوةٌ(قال رسول االله ص:  شود عبادتش قبول نمي ينَ صـ ؛ أرَبعـ

به عبارتي معنايش اين  )1/180؛ تفسير قمي/ليَلةَ  لهَ صلاَةٌ أرَبعينَ  منْ شرَبِ الخْمَرَ لمَ تقُبْلْ(و  )9266كنزالعمال/- 63/314بحارالانوار/
 تواند دور بزند و تغيير مسير بدهد. است كه تا چهل روز بعد، نمي

 مجبور هسـتيم   ما نه مجبورِ«فرمايش امام صادق(ع) البته طبق  هاي جبري زندگي نگاه كنيم. ين بخشخيلي خوب است كه ما به ا
بحث جبر و اختيار، يكـي   )1/160كافي/»( و لكَنْ أمَرٌ بينَ أمَريَن  لاَ جبرَ و لاَ تفَوْيِضو نه مختارِ مختار، بلكه چيزي بين اين دو است؛ 

مقدار بايد توجه داشـته باشـيم    ايم. اما همين  پيچيدة ديني است و ما از پرداختن به مرز اين دو منع شدههاي بسيار سخت و  از بحث
 ي از زندگي ما در اختيار ما نيست.كه بالاخره بخش

 بـة خيـر و   توانيم در اين اتوبان دور بزنيم. ارادة ما هر لحظه در اختيـار مـا نيسـت. جن    فقط بايد بدانيم كه هر لحظه كه خواستيم نمي
هاي گذشتة خودش  گاهي اوقات انسان به تعبيري اسير خوبيكند.  شرشّ هر دو، شوق عظيم يا ترس عظيم در دل انسان ايجاد مي

دارد و يك جايي از خودش از  كند يا شعائر ديني را پاس مي بيت(ع) خدمت مي بيت(ع) يا دوستان اهل شود. مثلاً كسي كه به اهل مي
دهـد.   دهد، چنين كسي آيا دست خودش است كه هر كار بدي خواست انجام دهد؟ نه! خدا به او اجازه نمـي  خودگذشتگي نشان مي

 دهد سقوط كنيم. به ما اجازه نمي و اين» شويم هاي گذشتة خودمان مي اسير خوبي«يعني گاهي اوقات ما به تعبيري 

 آينـد، ايـن دو    كنند، وقتي مقدرات الهـي مـي   او را محافظت ميهمراه هر انسان دو تا ملك هستند كه «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي
لَ      كنند؛  ملك انسان را رها مي ا بينـَه و بينَـه و إنَِّ الأْجَـ ةٌ حصـينةَ  إنَِّ مع كلُِّ إنِسْانٍ ملكَيَنِ يحفظَاَنه فإَذِاَ جاء القْـَدر خلََّيـ نهـج  »(جنَّـ

كنند اما وقتي مقدرات الهـي بـه مـا     ها و حوادث مختلف حفظ مي ها و تصادف را از بلاها و مريضيملائكه ما  )201البلاغه/حكمت 
 كنند. رسد آنها ديگر ما را حفظ نمي مي

 خواهند معصيت كنند، اگر  شود، اما وقتي مي كنند، خداوند مانع نمياطاعت از خدا خواهند  وقتي مردم مي«فرمايد:  امام حسين(ع) مي
ا مبطئـاً     اندازد؛  گذارد و بين او و قصدش فاصله مي ر آنها منت ميخدا بخواهد ب اداً عنهْـ م صـ و إنِِ  ،فإَنِِ ائتْمَروُا باِلطَّاعةِ لمَ يكـُنْ لهَـ

ِروُا بهَا ائتْمنَ ميب و مَنهيولَ بحَفي ِهمَلينَّ عمأنَْ ي ةِ فشَاَءيصعْروُا باِلمَ3/151يب الائمه/مكات»(ائتْم( 

  اميد متكي به ايمانيك نه فقط  بيني است واقعامام(ره) و رهبر انقلاب به آينده، يك اميد توأم با  وارياميد

 در  ها را در نظر بگيريد و زياد به اعتقادات خودتان فشار نياوريد و همه چيز را به ايمان به غيب و قيامـت حوالـه ندهيـد.    بايد واقعيت
هـاي حيـات بشـر را     اند، بلكه خيلي اوقات در كنار ايمان به غيب، واقعيـت  يز را به قيامت حواله ندادهوايات نيز همه چقرآن كريم و ر
 . طور است در مسائل اجتماعي نيز هميناند.  يادآوري كرده

 شـما فكـر    رهبـر انقـلاب اسـت.   بينانة امام(ره) و  ، نوع نگاه واقع»هاي زندگي تأثير توجه به واقعيت«براي اجتماعي  ها مثال ي ازيك
قدر اميـدوار بـوده و هسـتند؟ آيـا      رفت انقلاب اينشكنيد چرا حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در مسائل اجتماعي و روند پي مي

داري است يا اينكه يك واقعيتي پشت سر اين اميد است؟ آيا پشت سرش فقـط   اين يك ترفند تبليغاتي يا شيوة مردمكنيد  تصور مي
 يمان به خداست؟ ا
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  مثلاً اين واقعيـت  ايمان به خدا، برخي محاسبات قابل فهم در پشت اين اميد به آينده وجـود دارد؛  جداي از واقعش اين است كه
 اي عـده انـد و   در اين راه به شهادت رسيده آنهااز اي  عدهكه  ؛ما خالصانه ولايي هستند  كه تعدادي از مردم

كننـد.   از تمام هستي خودشان مايه بگذارند و همين الان هم دارند فعاليت مي در اين راهحاضرند هستند كه 
  حكمراني خودش ادامه بدهد؟ هرگز!ها آيا اجازه خواهد داد كه باطل در جهان به  نور وجود همين

 مام صادق(ع) فرمود: بعد از كوفه، ساز ظهور اتكاء كنيم (مثلاً اينكه ا خواهيم به برخي از اخبار روايي دربارة قوم مقدمه ما در اينجا نمي
ثمُ يظهْرُ  ...ستخَلْوُ كوُفةَُ منَ المْؤمْنينَ ؛ قم محل نشر معارف ديني در جهان خواهد شد. و اين وضع تا هنگام ظهور باقي خواهد ماند

حتَّى لاَ يبقىَ في الأْرَضِ مستضَعْف في الدينِ حتَّى المْخدَرات في الحْجالِ و ذلَك العْلمْ ببِلدْةٍ يقاَلُ لهَا قمُ و تصَيرُ معدناً للعْلمِْ و الفْضَلِْ 
ايـن   )213ص/57ج /بحـارالانوار ؛ عائم حتَّى لاَ يبقىَ أحَد علىَ الأْرَضِ لمَ يبلغُْ إلِيَه الدينُ و العْلمْ ثمُ يظهْرُ القَْ...عندْ قرُبِْ ظهُورِ قاَئمناَ 

و در جاي خـود قابـل    )3/331اند(صحيفه امام/ فرمودهاشاره به آن  56در سال حضرت امام هم در سخنراني خود  كهيك خبر است 
 بحث كنيم. قاعدهخواهيم بر اساس  در اينجا مياما  ،تأمل است

 تمدارانيولا يقدس يها خون شهدا و نفسبر اساس قرآن، / هستند؟ كننده نييدر عالم تع يامروز چه كسان
 اگر تعدادشان كمتر باشد ياست؛ حت كننده نييتع

 ء چرا در زمان اميرالمؤمنين(ع) بعد از آن موج مثبتي كه در جامعه ايجاد شده بود، آن غربت براي دين و اوليا
بلكه  نبودند» ولايتمدار« و بيعت كردند، اميرالمؤمنين(ع) جمع شدند كساني كه دوراغلب االله پديد آمد؟ چون 

ولايتمـداري كليـد    42 خـرداد  15در مملكت مـا از   خواستند خليفة چهارم خودشان را انتخاب كنند. اما مي
حضرت امام(ره) يك اميد صرفاً متكي به ايمان و بدون در نظر گرفتن عنصر زمان نيست،  خورده است. اميد

 كند. كه زمان و گسترة نصرت الهي را معين مي ت استبلكه اميد متكي به ايمان و توأم با ديدن واقعي

 خواهند  كنند و مي ها را ترجمه مي كننده هستند؟ آيا كساني كه سخنان غربي امروز چه كساني در عالم تعيين
هـاي قدسـي    كننده هستند؟ نه! خـون شـهدا و نفـس    هاي مندرس آنها را در اينجا تكرار كنند، تعيين حرف

 حتي اگر تعدادشان كمتر باشد.  ؛نده استكن ولايتمداران تعيين

 قدرت خداوند است نبايد نگران  وقتي مي رصة در عغيرمذهبي انحرافي و هاي  صحنهبرخي بينيد عالم در يد
هاي ديگر جامعه و به قواعدي كه  ها، به واقعيت . بايد در مقابل اين واقعيتفرهنگ و سياست و اجتماع باشيد

، مگر شهيد واقعيت نيست؟! د، مثلاً به شهداي خودمان نگاه كنيهم نگاه كنيدنند ك مقدرات عالم را معين مي
- محمـد »(مسبيلِ اللَّه فلَنَْ يضلَّ أعَمالهَ  و الَّذينَ قتُلوُا في«مگر اين سنت الهي واقعيت نيست كه خدا فرمود: 

الَّذينَ كفَرَوُا و صدوا عنْ سبيلِ اللَّه «برد؟  ) مگر اين واقعيت نيست كه خدا اثر كار كافران را از بين مي4/ص
مَمالهَاثر خواهد بود، پس چرا بايـد   ) ممكن است كارهاي كافران حجيم باشد اما بي1/ص- محمد»(أضَلََّ أع

 از حجم بالاي كارهاي آنها بترسيم؟! 
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 بيني تكيه كنيم  بيشتر به واقعتوانيم  اوائل انقلاب بيشتر به ايمان متكي بوديم ولي امروز مي

 بنده معتقد نيستم كه حضـرت امـام(ره)    بيني داشته باشيم. ايمان داشته باشيم و هم واقع بايد ما براي اينكه محكم حركت كنيم، هم
از  ي كههاي بسيار قدرتمند ها را ناديده گرفتند. ايشان در كنار ايمان به خدا واقعيت فقط بر اساس ايمان به خدا قيام كردند و واقعيت

هـا را   دادند. اما همه مثل امام نبودند كـه ايـن واقعيـت    هايي كه اميد به پيروزي مي ديدند؛ واقعيت را هم مي ها پنهان بود چشم خيلي
  .كرديم ببينند، لذا ما در اوايل انقلاب بيشتر با تكيه بر ايمان حركت مي

 هـايي   بيشتر بودند و واقعيـت  كردند منفي به ما منتقل مي هاي پالسيي كه ها اوائل انقلاب بيشتر به ايمان نياز داشتيم، چون واقعيت
هـا يـا عمـق     توانستند همة واقعيت دادند. لذا كساني كه نمي ها به ما اميد نمي ، يعني واقعيتدادند كمتر بودند هاي مثبت مي كه پالس

هـاي   فرستادند و با شروع جنگ اين پالس هاي منفي مي ي مسير انقلاب، پالسو برا» شود! نمي«گفتند:  آنها را ببينند، به امام(ره) مي
كند به اينكه بايـد   ها دلالت مي گفتند اين واقعيت مي ،ذره ايمانشان ضعيف بود منفي افزايش پيدا كرد. برخي از سياستمداران كه يك

 تسليم شويم!

  د؟يد يرا م ها تيامام(ره) كدام واقع

 از ايـن پـس كمونيسـم را    عمر خود دربارة نابودي كمونيسم سخن گفتند ( آخر در سال كنند حضرت امام(ره) فقط ها تصور مي خيلي
امام(ره)  ) درحالي كه21/221صحيفه امام/- 1367در سال به گورباچوف پيام امام؛ هاى تاريخ سياسى جهان جستجو كرد بايد در موزه

كمونيست طرحى شكسـت خـورده   : «فرموده بودندبيني  پيش اين مسأله را نيز 57 سال ها قبل يعني درسالبين بودند كه  قدر واقع آن
براى اينكه فهميدند كه اصـل قضـيه ماركسيسـت و كمونيسـت قضـيه تخـدير اسـت! ملتهـا را          ،است در دنيا. اصلاً شكست خورده

قدرى شان هم بـازى   منتها جوانهاى ما ...خواب كند با اين حرفها،خواسته ملتها را  خواهند خواب كنند با اين حرفها. شوروى مى مى
اى است مسـئله كمونيسـت. اصـلاً در دنيـا ديگـر ايـن مطلـب شكسـت خـورده و قابـل اعتنـا             كنند كه مسئله اند و خيال مى خورده
 ) 116ص/4 ج/صحيفه امام»(نيست.

  ايـن  فرمـود   ولي حضـرت امـام(ره) مـي   ها كشور را بگيرند دست خودشان.  ها نگران بودند كه ماركسيست خيلياين درحالي بود كه
ها داشت براي امام(ره)  ديد؟ كدام واقعيت ها را مي امام(ره) كدام واقعيت .مطلب شكست خورده و قابل اعتنا نيست

هـا را   ايـن واقعيـت  توانستند  شوند ولي همه نمي ديد اينها دارند نابود مي فرستاد كه امام مي  پالس مثبت مي
لـذا مـا در   » !...اند، نصف دنيا پشت سر شوروي اسـت  جا را گرفته ها همه ماركسيستامروز «گفتند:  مي كردند. ببينند و باور نمي

 سخن بگوييم.و روايات و آيات  به غيب با تكيه بر ايمانبيشتر ديدند مجبور بوديم  واقعيت را نميقبيل افراد كه  مقابل اين

 كي كايآمر/ بر اساس آمارها، يمانبيني احتياج داريم تا ا به واقعبيشتر براي ايستادگي جلوي آمريكا امروز 
 يسر خود دوا نمود ،يبود بيگر طباست/  يقدرت پوشال

 امروز در جمع بين ايمـان و   اوايل انقلاب براي عبور از مشكلات، لازم بود بيشتر از ايمان مايه بگذاريم ولي
ود با خيلي از مشـكلات مقابلـه   ش بيني مي امروز با واقعبيني نياز داريم يعني  ها بيشتر به واقع نگاه به واقعيت

بينـي بيشـتر    . الان براي ايستادگي جلوي آمريكا به واقعكنيم خرجكرد و زياد لازم نيست از ايمان به غيب 
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سر خود دوا  ،يبود بيگر طب«ضرب المثل است:  نيمصداق ا كايآمر تيالان وضعاحتياج داريم تا به ايمان. 
 »ينمود

 و اين نياز به ايمان به خدا نـدارد. نـه   دهد  يك قدرت پوشالي است و آمارها نيز اين را نشان ميريكا بيني اين است كه آم امروز واقع
رسـاند. اينكـه حضـرت     بيني نسبت به وضعيت آينده نيز ما را به همـين نتيجـه مـي    بيني نسبت به وضع كنوني، بلكه واقع تنها واقع

ن نسـبت بـه مقـدرات و    بينـي ايشـا   واقـع  بلكهبود نخدا به ناشي از ايمان فقط  تواند بكند، فرمود آمريكا هيچ غلطي نمي امام(ره) مي
كسانى كه كفر ورزيدند و از تواند هيچ غلطي بكند، آية اول سورة محمد(ص) است كه فرمود:  اينكه آمريكا نمي هاي الهي بود. سنت

اين يك واقعيت  )1محمد/»(صدوا عنْ سبيلِ اللَّه أضَلََّ أعَمالهَم الَّذينَ كفَرَوُا وكند؛  خدا اعمالشان را تباه ميكردند جلوگيري راه خدا 
كنيم لااقل با تكيه بر ايمانش اين  تواند اين واقعيت را بفهمد، از او خواهش مي است كه آنها اثري در عالم ندارند. حالا اگر كسي نمي

 را بپذيرد. »واقعيت«

 برد تر جلو مي است و اين كار ما را خيلي سريعبيني  واقعزمانة الان از نظر اجتماعي، 

  ،كنـد كـه بخشـي از     بيني كمـك مـي   برد. اين واقع تر جلو مي بيني است و اين كار ما را خيلي سريع واقعزمانة الان از نظر اجتماعي
كـه   بين و واقع» محترم« يها كساني كه ايمان ضعيفي دارند بيايند و در مسير صحيح انقلاب قرار بگيرند، مثل برخي از ضد انقلاب

اما كسي كه بيمـاردل   »شويم. ايستيد، ما خوشحال مي هر وقت شما مقابل آمريكا محكم مي«گويند:  مي در خارج از كشور هستند و
 بيند. ها را نمي اشد ديگر واقعيتب

 توانـد   نمـي بيني  ذب شوند اما واقعها ج الايمان ضعيفبخشي از شود كه  كند و باعث مي بيني كار ما را آسان مي درست است كه واقع
. يعني چنين نيست كه فقط به بينند چون اينها وقتي بيماري در قلبشان شدت پيدا كند ديگر واقعيت را نمي ها را درست كند بيماردل

كر و گنگ و «فرمايد:  ميبيني هم ندارند. خداوند دربارة اينها  كنند، بلكه حتي واقع ايمان ندارند كافرانه عمل مياين دليل كه به خدا 
معنايش اين نيست كه كـور  » عمي«در اينجا ) 171بقره/»(نصم بكمْ عمي فهَم لا يعقلوُ د؛كورند و در نتيجه راهى براى تعقل ندارن

 شنود. نميهم عي را يعني صداهاي واق» صم«بيند. و  نميهم هاي عالم را  بيند، معنايش اين است كه واقعيت خدا را نميفقط است و 

  برد يرا جلو م نيكار د مانياز ا شيب يحت ها تيتوجه به واقع -آخرالزمان ةمانند دور-اوقات يگاه

 ايمان نيست كه همة آنها دليل اين گيرند، به  حتي بعد از ظهور امام زمان(ع) هم كه همة مردم عالم تحت حكومت حضرت قرار مي
آورنـد و در ديـن خودشـان بـاقي      اي به حضرت ايمان نمي آنهاست. حتي بعد از ظهور هم يك عده بيني ، بلكه به دليل واقعآورند مي
هاي مسلمّ تشكيل خواهد شد و مستقر خواهد ماند. اصـلاً خاصـيت آخرالزمـان و     مانند، ولي حكومت حضرت با تكيه به واقعيت مي

توجه به  - مانند دورة آخرالزمان- گاهي اوقاتكند.  را روشن مي هاي پيچيده هاي آخرالزمان اين است كه واقعيت ابتلائات و گرفتاري
 د.بر دين را جلو ميحتي بيشتر از ايمان كار ها  واقعيت

 توانـد   ترين واقعيتي كه هركسي مي دمِ دستيگرايي را در وضعيت سياسي و اجتماعي و زندگي شخصي خودمان بالا ببريم.  بايد واقع
فرمايد:  مي اميرالمؤمنين(ع)در اثر ديدن اين واقعيت، تحول روحي پيدا كند، واقعيت مرگ است. لذا  ببيند و خدا انتظار دارد هر كسي

ت مرگ كه ديگر يك امر غيبي نيست، فقط كـافي اس ـ  )2/275كافي/»(واعظاً  باِلمْوت  مرگ براي موعظه انسان كافي است؛ كفَىَ«
 وح ما اثر بگذارد. برويم و اين واقعيت را ببينيم تا بر ر به قبرستان
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 انسان را به سمت خدا سوق دهند توانند يم مانيمانند ا زين ها تيواقع

 گوييم به مقدرات الهي نگاه كنيد يعني  دهيم، وقتي مي بيني را در محدود بودن اختيارات مورد بحث قرار مي ما در بحث مقدرات، واقع
هـر چـه   «گوينـد:   ها مي ما قرار دارد. اين سخني كه بعضيششرايط در اختيار ببيند كه نه اختيار شما نا محدود است و نه اينكه همة 

بيشتر به يك لطيفه شبيه است كه متاسفانه اين را به عنوان رازهـاي  » طوري خواهد شد! اراده كنيد، جهان پيراموني شما هم همين
امروز هم بـازار ايـن    دهند. دين و آيين خود قرار ميكشانند و اين روش را  كنند و ديگران را به خيالپردازي مي عالم خلقت مطرح مي

مقدار سخنشان  آورند تا يك ها در كنار اين سخنان، آيات و رواياتي هم مي هاي كاذب و ساختگي گرم است. حتي بعضي نوع معنويت
 ست.دقيقاً برعكس اينهابحث ما اسلامي شود! ولي 

 ها و ايمان دو بال هستند كـه   سمت خدا سوق دهند، واقعيتتوانند انسان را به  ها نيز مانند ايمان مي واقعيت
ها از اينكه ايمان ما يك ايمان موهوم باشـد   دهند. گاهي اوقات واقعيت انسان را در فضاي معنويت پرواز مي

ها به  كه ادعاي دروغين ارتباط با امام زمان(ع) دارند. واقعيت كسانيكنند؛ مثل ايمان موهوم به  جلوگيري مي
هاي موهـوم   كند به اينكه انسان دچار ايمان كنند كه گاهي اوقات كمك مي در كنار ايمان نقش ايفا ميقدري 
 نشود.

 بيني با معنويات فاصله دارد، ولي اتفاقاً كسـي كـه    كنند واقع ها فكر مي ها به ظاهر ممكن است زياد معنوي جلوه نكنند. خيلي واقعيت
اميرالمـؤمنين(ع)  . را كنـار بگـذاريم  بينـي   واقع معنويت توأم با خيالپردازي و دور ازالبته بايد . كند بين شود معنويتش اوج پيدا مي واقع
 )150نهج البلاغه/حكمت»(لاَ تكَنُْ ممنْ يرجْو الĤْخرةََ بغِيَرِ عملٍبدون عمل اميد به نجات نداشته باشيد؛ «فرمايد:  مي

 در انسان» رضايت«و » صبر«، »تواضع«د ايجا سه اثر مهم دارد: توجه به مقدرات الهي

  :نگاه كردن و توجه به مقدرات الهي سه اثر مهم در انسان دارد 

 1(  به مقدارات الهي  يكساگر لذا  ..رديگ يرا مما  انيطغ يو جلو شود در ما تواضع ايجاد ميداشته باشيم »علم«اگر به مقدرات الهي
 .كند جاديتواضع ادر انسان و  رديرا بگاو  انيتكبر و طغ يجلو تواند يبه مقدرات متوجه و نگاه كردن خود هم نداشته باشد،  »مانيا«

 2(  شود. چون ايمان داريم به اينكه همة كارهاي مـا دسـت خداونـد     داشته باشيم، در ما صبر ايجاد مي »ايمان«اگر به مقدرات الهي
  ر برابر ناملايمات و مقدرات الهي صبر خواهيم كرد.كند، لذا د است و خدا هم دلسوز ماست و مصالح ما را نگاه مي

 3 ( به رضاي  »راضي«به پروردگار هم داشته باشيم و به مقدرات نگاه كنيم، علاوه بر صبر كردن،  »محبت«، »ايمان«اگر بالاتر از
اباعبداالله(ع) لذا ذكر آخر » او كشم لذات او/ مات اويم مات اويم مات در بلا هم مي«و ذكر ما اين خواهد بود: خدا هم خواهيم شد. 

 ...لا معبود سواك  بقضائك  إلهى رضى، در گودي قتلگاه اين بود كه خدايا راضيم به رضاي تو
 

  


